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حادثه ها

پسر جوان مادرش را به قتل رساند
پســر جوانی که مادرش را در یکی از خیابان های  �

شهر اراک به قتل رســانده بود، در حین فرار با اقدام 
به موقع مأموران انتظامی دستگیر شد. امیر مختاری، 
فرمانده انتظامی شهرســتان اراک اظهار کرد:  صبح 
دیــروز گزارشــی از درگیری فردی با همســایگانش 
در یکــی از محله هــای شهرســتان اراک به پلیس 
اعلام شــد و بلافاصله تیمی از مأموران کلانتری ۱۱ 
شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند. 
او افزود: با حضور تیم انتظامی در محل مشــخص 
شد که پسر جوان ۳۰ ساله ای در منزل شان با مادرش 
درگیر شــده و بعد از مجروح کــردن او، به قصد فرار 
به ســمت همســایگانی که با شنیدن ســروصدا در 
محل جمع شــده بودنــد، حمله ور  شــد. این مقام 
انتظامی ادامه داد: بلافاصله این فرد با سرعت عمل 
پلیس تحت کنترل قرار گرفت و دســتگیر شــد و در 
تحقیقات مقدماتی انجام شــده مشخص شد که او 
به  دلیل اختلافات خانوادگی با مادرش درگیر شــده 
و با ضربات چاقو او را به قتل رسانده است. مختاری 
خاطرنشان کرد:  فرد دستگیرشده، با هماهنگی مرجع 
قضائی تحت بازداشت بوده و تحقیقات تکمیلی در 

این زمینه ادامه دارد.

اعتراف به ۲۵ فقره سرقت 
محتویات خودرو

ســارق حرفه ای و ســابقه دار محتویــات داخل  �
خودرو با ۲۵ فقره ســرقت دســتگیر شــد. ســردار 
انتظامــی اســتان  کیقبــاد مصطفایــی، فرمانــده 
کهگیلویه وبویراحمد اظهار کــرد: در پی وقوع چند 
فقــره ســرقت محتویــات داخل خودرو در ســطح 
شهرستان بویراحمد، موضوع در دستور کار مأموران 
انتظامــی قرار گرفــت. او افزود: مأمــوران با انجام 
اقدامــات فنــی و تخصصی، یک ســارق حرفه ای و 
سابقه دار را در ســطح حوزه استحفاظی شهرستان 
بویراحمــد شناســایی و در عملیاتــی غافلگیرانه و 
ضربتی دســتگیر کردند. مصطفایی خاطرنشان کرد: 
متهــم در بازجویی هــای اولیه به ۲۵ فقره ســرقت 
محتویــات داخل خــودرو اعتراف کــرد و مقادیری 
اموال مســروقه شــامل ۱۵ حلقه لاســتیک و رینگ 
اســپرت، چهار دســتگاه ضبط، چهار دســتگاه باند 
مارک از آن کشــف کردند. فرمانده انتظامی اســتان 
کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به اینکه متهم پس از 
تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مرجع 
قضائــی معرفی و روانه زندان شــد، از شــهروندان 
خواســت خودروهای خود را به تجهیــزات ایمنی 
مجهــز کنند و در صورت مشــاهده هرگونه فعالیت 
و موارد مشــکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق 
تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند تا نسبت  به 

دستگیری مجرمان اقدام شود.

۲۵ کشته در درگیری پلیس برزیل 
با سارقان بانک

در درگیری پلیس برزیل با سارقان یک بانک، ۲۵  �
نفر کشته شدند. پلیس برزیل اعلام کرد: روز یکشنبه 
در دو عملیــات پلیســی در ایالــت میناس گرایس، 
دست کم ۲۵ مظنون به سرقت از بانک کشته شدند. 
بنا بر اعلام پلیس برزیل در این دو عملیات تعدادی 
اسلحه، جلیقه ضدگلوله، مواد منفجره، مهمات و ۱۰ 
خودروی سرقتی نیز کشف شده است. پلیس برزیل 
اعلام کرد: این عملیــات احتمالا بزرگ ترین عملیات 
علیه نوع جدید سرقت در کشور است. او تأکید کرد: 
چندین نفر از باند ســارقان در حال آماده شدن برای 
سرقت از بانک بودند که با عملیات مشترک پلیس و 

سرویس اطلاعاتی غافلگیر شدند.

رخداد

دستگیری کلاهبردار حرفه ای
 با ۱۰۰ شاکی

یک کلاهبردار حرفه ای با صد نفر شاکی که چند  �
سال تحت تعقیب بود، درنهایت به دام افتاد. سجاد 
اســدی مهر، دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان 
شــوش اظهار کرد: ایــن مجرم ســابقه دار با عنوان 
پیش فروش خودرو اقدام بــه کلاهبرداری کرده بود 
که با تلاش دســتگاه قضائی و نیــروی انتظامی در 
یکی از شــهرهای هم جوار در مخفیگاهش دستگیر 
شــد. او افزود: متهم برای فرار از قانون و برای اینکه 
شناسایی نشود، از ۴۷ سیم کارت برای برقراری ارتباط 
با افراد اســتفاده می کرد ضمن اینکه با معرفی خود 
با عناوین دیگر ازجمله به عنوان کشاورز قصد فرار از 
قانون را داشــت که درنهایت دستگیر شد. دادستان 
عمومی و انقلاب شــوش گفت: برای دستگیری این 
فرد کلاهبــردار حرفه ای که علاوه بــر کلاهبرداری و 
انتقال مال غیر، دارای چندین اتهام دیگر اســت یک 
تیم ســه نفره از دادســتانی و نیروی انتظامی شوش 
وارد عمل شــدند. او با بیان اینکه این کلاهبردار چند 
ســال تحت تعقیب بود، افزود: تلاش صورت گرفته 
در ســال های اخیر برای دســتگیری ایــن کلاهبردار 
حرفه ای به  دلیل استفاده از سیم کارت های مختلف 
برای برقراری ارتباط و تغییــر هویت خود بی نتیجه 
بود اما درنهایت در دام قانون گرفتار شد. اسدی مهر 
به شهروندان توصیه کرد در معاملات احتیاط کرده 
و قبــل از انتقال وجه از صحــت معامله و صاحب 

حساب اطمینان حاصل کنند.

مرگ ۲ برادر بر اثر گازگرفتگی
فرمانده انتظامی شهرســتان زنجــان از مرگ دو  �

برادر جوان بر اثر گازگرفتگی خبر داد. سرهنگ داود 
مرسلی در تشــریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی  بر مرگ مشکوک در یک 
منزل مســکونی در منطقه بی سیم زنجان بلافاصله 
مأمــوران انتظامی و امدادی به محــل حادثه اعزام 
شــدند. او افزود: مأموران بــا حضور در محل حادثه 
در بررسی های اولیه دریافتند دو برادر در داخل منزل 
به علت گازگرفتگی پس از استحمام و در داخل اتاق 
کشــته شــده اند. فرمانده انتظامی شهرستان زنجان 
گفت: با حضور عوامل پلیس آگاهی استان و پزشکی 
قانونی، اجساد با هماهنگی قضائی به مرکز پزشکی 
قانونی منتقل شــد و تحقیقات بیشــتر در این زمینه 
همچنان ادامه دارد. ســرهنگ مرسلی با هشدار به 
خانواده ها و شهروندان به آنان توصیه کرد: با توجه 
بــه کاهش دما و بــرودت هــوا در مناطق مختلف 
شهرســتان، برای گرم کردن اتاق ها نــکات ایمنی را 

رعایت کنند تا دچار سانحه نشوند.

اعتراف سارقان منزل به ۳۵ سرقت
جانشین فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری  �

هفــت عضو باند ســرقت منــزل در قم خبــر داد و 
گفت: متهمان طی تحقیقــات صورت گرفته به ۳۵ 
فقره ســرقت اعتراف کردند. سردار بهادر اسماعیلی 
اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در 
قم، موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
اســتان قم قرار گرفت. او افزود: کارآگاهان با بررسی 
جغرافیای جرم و انجام اقدامات پلیسی چهار نفر را 
در این زمینه شناسایی و در هماهنگی با مقام قضائی، 
آنها را دســتگیر کردند. جانشــین فرمانده انتظامی 
اســتان قم عنوان کرد: متهمــان در ادامه به پلیس 
آگاهی منتقل شــدند و در تحقیقات صورت گرفته به 
۳۵ فقره ســرقت تلویزیون، طلا، ارز و اسباب و اثاثیه 
منازل مردم اعتراف کردند که سه مالخر نیز در ارتباط 

با این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

شــرق: مردی که همسرش را به  خاطر سوءظن با ضربات چاقو به قتل 
رســانده و چند نفر دیگر را زخمی کرده بود در حالی پای میز محاکمه 
رفــت که پیش از این به قصاص محکوم شــده امــا رضایت اولیای دم 
را جلــب کرده بــود. متهم که چهار فرزند دارد بعد از قتل همســرش 
از ســوی فرزندانش طرد شــد و دیگر بــا آنها دیدار نکــرد. به گزارش 
خبرنگار ما ســال ۸۷ به  دنبال کشته شدن یک زن ۳۵ساله به نام بهاره 
در میهمانی شــبانه ای در تهران پلیس در محل حاضر شد و تحقیقات 
خود را در این خصوص آغاز کرد. شــواهد نشــان می داد بهاره در یک 
پارتی شــبانه بود که مورد حمله همسر ۴۰ساله اش به نام خسرو قرار 
گرفت و جانش را از دست داد. در آن پارتی چند نفر از میهمانان نیز که 
قصد میانجیگری داشــتند زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. ساعتی 
بعد خســرو ردیابی و بازداشت شد و در بازجویی های اولیه به درگیری 
خونین اعتراف کرد. متهم در اعترافاتش گفت: همســرم به من خیانت 
کرده بود. آخرین بار فهمیدم بدون اجازه من به میهمانی شــبانه رفته 
است. من آدرس آنجا را پیدا کردم و مقابل در رفتم. وقتی همسرم را با 
سر و وضع نامناسب در میهمانی شبانه دیدم با چاقو به جانش افتادم. 
چند نفر از میهمانان حاضر در این پارتی قصد داشــتند مانع من شــود 
کــه آنها را هم زخمی کردم و بعد فراری شــدم. به  دنبال اعتراف های 
مرد جوان و بازسازی صحنه جرم برای او کیفرخواست صادر شد تا در 

دادگاه محاکمه شود.
در جلســه رســیدگی به این پرونده اولیای دم در جایــگاه حاضر و 
خواستار صدور حکم قصاص شــدند. دختر متهم و مقتول در توضیح 
ادعای پدرش درباره اینکه مادرش رابطه پنهانی داشــت گفت: مادرم 
تغییر رفتار داده بود اما این طور نبود که با کســی رابطه داشــته باشد. 
او ســبک زندگی جدیدی را انتخاب کرده بود. ما راضی به مرگ مادرم 

نبودیم و به همین خاطر هم از پدرم شکایت داریم.
ایــن در حالی بود که خســرو نیــز در برابر قضات بــار دیگر به قتل 
همســرش اعتراف کرد و گفت: من و همســرم چهــار فرزند داریم که 
بزرگسال هســتند و همه چیز را می فهمند. من نمی توانستم قبول کنم 

بهاره چنین کارهایی می کند و آبــروی من و بچه هایم را می برد. من با 
عشق با همسرم ازدواج کرده بودم و بسیار هم دوستش داشتم. وقتی 
به او گفتم دســت از کارهایش بردارد به جای اینکه رفتارش را درست 
کند و به فکر من و بچه هایش باشد به پارتی شبانه رفت؛ آن هم بدون 
اینکــه به من بگوید. به همین خاطر هم از دســتش به شــدت عصبانی 
بودم. هرچند قصدم کشــتن همســرم نبود و از بچه هایم و پدر و مادر 

همسرم بابت کاری که کرده ام، عذرخواهی می کنم.
در نهایت هیئت قضات بعد از شــنیدن حرف هــای طرفین پرونده 
وارد شــور شدند و متهم را با توجه به درخواست اولیای دم به قصاص 
محکــوم کردند. همچنیــن متهم به  دلیل وارد کردن ضرباتی به ســایر 
افراد حاضــر در میهمانی به حبس و پرداخت دیه محکوم شــد. رأی 
صادره در دیوان عالی کشــور مورد بررســی دوباره قــرار گرفت و تأیید 
شــد. به این ترتیب نام خسرو در میان محکومان به مرگ قرار گرفت؛ اما 
بعد از آن چهار فرزند او و پدر و مادر همســرش پیگیر پرونده نشدند و 
خسرو همچنان در زندان ماند. در حالی که ۱۲ سال از این ماجرا گذشته 
بود خسرو بالاخره توانست رضایت اولیای دم را جلب کند. به این ترتیب 
او ایــن  بار از جنبــه عمومی جــرم در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران پای میز محاکمه ایستاد. خسرو که حالا ۵۲ سال دارد در 

جایگاه ویژه ایستاد و به تشریح ماجرا پرداخت و گفته هایش در جلسه 
رســیدگی قبلی را تکرار کرد. او گفت: من و همسرم ۲۰ سال بود با هم 
ازدواج کرده و صاحب چهار فرزند بودیم. ما هیچ اختلاف و مشــکلی 
با هم نداشــتیم و با هم زندگی خوبی داشــتیم. تا اینکه مدتی قبل از 
ایــن ماجرا دخترم حرف های عجیبی به مــن زد. او می گفت به رابطه 
مادرش با یک مرد غریبه پی برده اســت. خســرو ادامه داد: دخترم آن 
زمان ۲۰ساله بود. او می گفت از مادرش عکس و فیلم هایی تهیه کرده 
که می تواند حرفش را به من ثابت کند. وقتی عکس ها را دیدم شــوکه 
شدم. من در این باره با بهاره صحبت کردم اما قبول نمی کرد و می گفت 

دخترمان به دروغ این حرف ها را زده است.
این متهم در تشریح جزئیات جنایت گفت: مدتی بود بهاره را تحت 
نظر گرفته بودم تا اینکه فهمیدم به پارتی شبانه رفته است. من آدرس 
میهمانــی را پیدا کــردم و به آنجا رفتم. وقتی همســرم را دیدم کنترل 
اعصابم را از دســت دادم و با چاقویی که همراه داشتم چند ضربه به 
او زدم. من چیز زیــادی از آن ماجرا به خاطر ندارم. فقط می دانم چند 
نفر ســعی داشــتند مانع من شــوند که آنها را نیز زخمی کردم و حالا 
توانسته ام رضایت شــان را جلب کنم. متهم در حالی که سرش را پایین 
انداخته بود و اشک می ریخت گفت: ۱۲ سال است که در زندان هستم. 
همســرم با رفتار اشتباهش خودش و من را بدبخت کرد. من هنوز بعد 
از ۱۲ ســال علت رفتار همســرم را نفهمیــده ام و نمی دانم چرا به من 
خیانت کرده بود. در این ســال ها دختر و پسرم ازدواج کردند و بچه دار 
شــدند؛ اما من آنها و نوه ام را ندیدم و زندگی سختی را در زندان پشت 
ســر گذاشتم. حالا از قضات دادگاه تقاضای کمک دارم. متهم در ادامه 
خطــاب به قضات گفت: من در زندان صنایع دســتی یاد گرفتم و حالا 
قصد دارم پس از آزادشــدن از زندان این کار را ادامه دهم. می خواهم 
آزاد شــوم و فرزندانم را بار دیگر ببینــم. من از قضات دادگاه خواهش 

می کنم در مجازاتم تخفیف قائل شوند تا زودتر آزاد شوم.
در پایان جلســه قضات وارد شــور شــدند تا طبق ماده ۶۱۲ قانون 

مجازات اسلامی برای این متهم حکم صادر کنند.

نجات مرد همسرکش از چوبه دار بعد از ۱۲ سال

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ناخــودآگاه اندام ها- گنج- برادر مادر ۹- نشــانه صفت 
تفضیلی- جلوس کرده- از بهترین زنان بهشــت اســت 
۱۰- آبرو و اعتبار- امتداد- مخفف دیگر ۱۱- واضح و قابل 
شنیدن- کاری که به  طور معمول و مکرر انجام می شود- 
خوراکی شــیرین از جوانه گنــدم و آرد ۱۲- جعبه دنده- 

ســر و ته- یک و دو ۱۳- برای بازشــدن مجاری تنفسی 
استنشــاق می کننــد- از حواریون حضرت عیســی (ع)- 
جملات آهنگین برای بیــان نظر های جمعی ۱۴- ضمیر 
ســوم- تخلص مولانا- رد و بدل کردن ۱۵- دارای رنگ- 

آنزیم لوزالمعده- ماه پاییزی

افقی: 
 ۱- مرگ- نوعی اثر موســیقایی شاد و سرگرم کننده- 
ایرانــی-  نگارگــری  در  ســبکی   -۲ پیاپــی  شــلیک 
نمایش نامــه ای تراژیک نوشــته فدریکو گارســیا لورکا 
۳- پســر عرب- نام چند نفر از پادشاهان اشکانی بود- 
وســیله رفت  و روب ۴- بدرود- عرصه، میدان- بعضی 
۵- فتنه جو- حالتی در نخســتین ماه هــای حاملگی- 
مجموعه مسکونی بزرگ- اشــاره به دور ۶- شکافته- 
ششــم- نیکورو ۷- کوهــی در افغانســتان- ضعف و 
سســتی- جنبش و حرکت ۸- فیلمی مشــهور ساخته 
اینگمار برگمن ۹- خروس مازندرانی- ســهل و ساده- 
ســرنیزه ۱۰- پابرجا- افترا- مجموعه شعری از زنده یاد 
مهرداد اوستا ۱۱- پارچه اســتریل زخم بندی- محوطه 
روباز کشــتی- موش خرما- علف خــواری با ریش دراز 
۱۲- غذایی از گوشــت چرخ کرده و سیب زمینی- لقب 
امام علی النقی (ع)- محل پیدایش ۱۳- آرزوها- مقابل 
رفتن- نیستی ۱۴- شهری در ژاپن که بمباران اتمی شد- 
بچه گاو ۱۵- نیش زدن- آماده و مهیا- صدای خنده بلند 

عمودی: 
۱- پیشــوندی معادل میلیون- سرزنش- دانشگاه 
مرکزی پکــن ۲- میزبان المپیک ۱۹۵۶- به دنیا آمدن- 
زیاده خواهــی ۳- لولــه باریک در ســاقه گیــاه- کرم 
چراغ دار!- از مهم ترین رنگ های قالی ایرانی ۴- زمینه- 
اداره رســیدگی به موقوفات- پشــت گرمی ۵- قطعی 
برای کتاب- داداش- گازی با بوی تند و زننده ۶- محل 
نگهداری گوســفندان- عطــر مایه- چشــم دلفریب 
۷- مشــهور ترین آمیزه موســیقی و نمایــش در تئاتر- 
کهن ترین قســمت اوســتا- نوعی بالاپوش ۸- لرزش 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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نگاه

شــاید از نظر خیلی هــا زنان مجــرم، موجودات 
ناپاکی باشــند که به مســیر تاریــک زندگی خود خو 
گرفته اند و باید از آنها دوری کرد و تنها به عنوان آینه 
عبرت به آنها نگریســت؛ اما اگر مانند من به اقتضای 
شــغل خود ارتباطی مســتمر با این زنان و دختران 
داشــته باشــی، آنان را قربانی بی مهــری و ناآگاهی 
اطرافیان شــان می بینــی. والدین ناآگاه یا همســران 
بی مهر و بی ملاحظه ای کــه اجازه ندادند این زنان و 
دختران مسیر عادی و بهنجاری را که هرکدام از ما در 
زندگی خود طی کرده ایم، طی کنند. ساحل نیز برای 

من یکی از همین قربانیان بود... .
در بازداشــتگاه زنان ملاقاتش کــردم. چند روزی 
می شــد که به اجبار حضور در بازداشتگاه شیشه را 
ترک کرده بود و تشنه یک نخ سیگار بود. با هماهنگی 
کارکنــان بازداشــتگاه ســیگاری بــه او دادم و از او 
خواستم تا داســتان زندگی اش را برایم بگوید. صبر 
کردم عطشــش برای کشــیدن ســیگار فروبنشیند و 
خودش شروع کند. از پشت حلقه های دود، چشمان 
روشن و موهای طلایی اش پیدا بود؛ اندکی زیبایی که 
در میان جسم چروکیده از ســال ها اعتیاد به شیشه 
هنوز توجه هر بیننده ای را جلب می کرد. شــروع به 
گفتن کرد: پدرم را هیچ  وقت ندیدم. ناپدری داشــتم. 
توی مدرسه شــاگرد زرنگی بودم و برای آینده ام رؤیا 
می بافتم. به نوجوانی که رســیدم آزارهای ناپدری ام 
شروع شد. نمی توانستم از خودم دفاع کنم یا مشکلم 
را به کسی بگویم. وقتی به مادرم گفتم تنها واکنشش 
ســکوت بود. خیلی تلخ اســت اما کاری نکرد شاید 

چون پشــتیبانی نداشت و می ترســید ناپدری ام ما را 
بیــرون بیندازد. اشــک توی چشــم هایش حلقه زد 
و ادامــه داد: فکر می کنید برای چه معتاد شــدم؟! 
سرشار از حس بی ارزشی و پوچی درس را رها کردم 
و راهی پارک ها و خیابان ها شــدم و کم کم دوســتان 
جدیدی پیدا کردم. پسران و دخترانی شبیه به خودم 
که دور هم جمع می شدند و سعی می کردند با مواد 
و... دردشــان را فراموش کنند؛ امــا این کارها درمان 
نیست، وقتی کسی نیســت که دستت را بگیرد فقط 
زخم هایت را عمیق تر می کنی و بیشــتر در منجلاب 

فرومی روی!
برای هزینه مصرف شیشــه نیاز به پول داشتم و 
همین باعث شــد بــه همراه پســرهای معتادی که 
می شناختم به سرقت بپردازم. سرقت هر چیزی که 
کمک می کرد پول مواد آن روزم تأمین شود. الان هم 
که اینجا هســتم یک دوچرخه دزدی همراهم بود و 
توی پارک منتظر فروشنده مواد بودم تا آن را با شیشه 
معاوضه کنم که توسط گشت کلانتری دستگیر شدم.
در ایــن ســال ها، چند بــاری از خانه فــرار کردم 
و مدتی با پســری آشــنا شــدم و چند مــاه در باغی 
در ورامیــن زندگی کــردم. همان زندگــی در آلونک 
گوشــه باغ به دور از خانواده، برای اینکه احســاس 
خوشــبختی بکنم کافی بود. البته خوشبختی ای که 
از آن حــرف می زنم روزگارگذراندن با ســرقت های 

خرد و خماری بود.
آنجا محله بدنامی بــود و اصلا برای زندگی یک 
زن تنها مناسب نبود. همه  چیز خوب پیش می رفت 

تا اینکه پسری را که با همدستی اش سرقت می کردم، 
به جرم ســرقت دســتگیر کردند و من ماندم و ترس 
از دستگیر شــدن. اراذل و اوباشی که با او به سرقت 
می رفتند همین که از دســتگیری اش باخبر شــدند، 
به ســراغ من آمدند و فکر می کردنــد که من او را لو 

داده ام.
ســاحل چند ثانیه ای را در سکوت گذراند. می شد 
عمق درد و رنجــش را از نگاهش خواند و از لرزش 
لب هایــش... . ســیگارش را روی زمیــن انداخت و 
درحالی کــه آن را زیر پا له می کــرد گفت: می دانید 
دنیایی که من در آن رشــد کــردم و روزگار گذراندم، 
دنیــای تاریکی اســت. اطرافیانت همــه گرگ های 
گرسنه ای هستند که تو، به عنوان یک زن هیچ ارزشی 
برایشان نداری. در این زندگی تنها دلخوشی ام پسرم 
است که این روزها مادرم از او مراقبت می کند. خیلی 
خنده دار اســت، نه؟ من با یک فرزند به نقطه شروع 
فلاکت هایم بازگشــته ام و کودکم را به همان کسانی 
سپردم که رؤیاهایم را ســوزاندند و این سرنوشت را 
برایم رقم زدند. در این ســال ها کسی را با این حد از 

بی پناهی و بی کسی دیده بودید؟
چه چیزی می توانســتم به او بگویم که تسکینی 
برای این درد عمیق باشد؟ جز اینکه تشویقش کنم به 
فرزندش به عنوان نقطه قوت و امیدش برای اصلاح 
شــرایط زندگی اش نگاه کند و اجازه ندهد پســرش 
نیز همین مســیر پر از ســیاهی و تاریکی را طی کند. 
ســاحل به سلولش بازگشــت. همان طور که از دور 
با نگاهم بدرقه اش می کــردم، به دختران بی پناهی 

می اندیشیدم که زیر سقف برخی خانه های این شهر 
با سرنوشت تلخ خود در نبردی نابرابر هستند... .

نظریه کارشناس
 در ســال های اخیــر بــه لطــف تلاش هــای 
سازمان های حمایتی دولتی و همچنین سازمان های 
مردم نهــاد پناهگاه های امنی برای زنــان و دختران 
آســیب پذیر ایجاد شده که لازم اســت اطلاع رسانی 
وسیع تری درباره وجود این اماکن، در جامعه صورت 
گیرد تا افراد خود را مجبــور به ادامه زندگی در کنار 

اعضای آزارگر خانواده نبینند.
 شــما می توانید به عنوان یک شــهروند مسئول 
و  کــودک آزاری  همســرآزاری،  مــوارد  دلســوز،  و 
ســالمندآزاری را از طریــق شــماره ۱۲۳ بــه اطلاع 

اورژانس خدمات اجتماعی برسانید.
 متأســفانه با توجه به نگاه بدبینانه جامعه به 
افراد سابقه دار، اصلاح شرایط زندگی و درپیش گرفتن 
یک زندگی شرافتمندانه برای بسیاری از آنها سخت 
و غیرممکن می شود، به ویژه اگر فرد مذکور زن باشد. 
هیــچ فرصتی برای اصــلاح و جبران بــه آنان داده 
نمی شود. با وجود این امروزه مؤسسات خیریه ای در 
کشــور وجود دارند که تنها زنان سابقه دار و نیازمند 
به کمک و حمایت را به استخدام درمی آورند. ضمن 
تقدیر و تحسین این گونه فعالیت های انسان دوستانه، 
باید از افراد خیری که قصد دارند گام مثبتی در جهت 
تغییر مســیر زندگــی دیگران بردارند دعــوت کرد تا 
امکان اشتغال و آموزش مهارت های زندگی سالم را 

برای زنان سابقه دار و معتاد فراهم کنند.

سرگذشت زنى به نام ساحل
سرگرد سمانه مهربانى . کارشناس آموزشى فرماندهى انتظامى تهران بزرگ


